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ــعِ موجود را  ــگاه که بر هم زدن وض ــلابِ آرمانی، آن هر انق
ــی را فراروی خود خواهد یافت.  ــد، خواه نا خواه مراحل اراده می کن
ــا، ایده ها و باورها  ــله آرمان ه ــو با یک سلس انقلابيون از یک س
ــاز و کار و وضعی که حاکم  ــوی دیگر س ــتند و از س مواجه هس
ــرار دارد. اما جدال  ــان ق ــت، در تضاد با آرمان ها و ایده هایش اس
ــام حاکم خلاصه  ــاختاری با نظ ــه جدالی س ــا ب ــون تنه انقلابي
ــود، بعيد نيست انقلاب پس از چندی  ــود که اگر چنين ش نمی ش
ــته را بازتوليد کند. انقلابيون برای  در درون خود انحرافات گذش
نيل به اهداف آرمانی خود لاجرم می بایست مراحلی را پشت سر 
بگذارند که جدال ساختاری تازه نقطه آغازین آن است. در سایه 
ــت که می توان از چيستی و چرایی افق هایی  فهم این مراحل اس
چون وحدت حوزه و دانشگاه سخن به ميان آورد و مسير فراروی 

انقلاب اسلامی را به بحث و تحليل نشست.

دوران تأسيس
گام ها ی نخست انقلاب، عموماً گام ها یی هستند که بيشتر 
ــر انقلابيون در آغاز  ــخت افزاری دارند. به عبارت دیگ وجهی س
ــته و  ــاکله حكومتی گذش ــند تا ضمن برانداختن ش راه می کوش
ــين، متناسب با آرمان ها ی  ــاختارهای ناکارآمد پيش بر هم زدن س
ــاختارهای جدید را سامان دهند و چهره ها ی هم عقيده با  خود س
انقلاب را در پيكره ساختار جدید به کار گيرند. در واقع در همان 
ــاختارها و نيز  نقطه آغازینِ بعد از پيروزی، دو تحول در حوزه س

در حوزه نيروی انسانی رخ می دهد.
ــد  ــبت قرین ش ــلامی نيز به همين نس پيروزی انقلاب اس
ــاهی و ایجاد حكومتی با شاکله  ــد شاهنش با براندازی رژیم فاس
اسلامی که ریشه در همان آرمان ها  و باورهای انقلابيون داشت. 
ــه مصاف نهادهای  ــبرد اهداف بلند خود ب ــون برای پيش انقلابي

وحدت 
با وجهي 
معرفتي

نگاهي تازه به حوزه 
و دانشگاه و انقلاب 
فرهنگي: 

»وحدت  موضوع  اهميت  به  تهرانی  محمدمهدی  زير  نوشتار  در 
حوزه و دانشگاه« پرداخته و با استناد به فرمايشات امام راحل و مقام 

معظم رهبری اشاراتی دارد که در ذيل می خوانيد:

محمدمهدي تهراني
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بروکراتيک و غير انقلابی سابق برخواستند؛ برخی از این نهادها 
ــون کردند و در کنار برخی دیگر، نهادهای جدیدی را به  را دگرگ
ــامان دادند. شكل گيری سپاه پاسداران در کنار  صورت موازی س
ــاورزی از این جمله  ــازندگی در کنار وزارت کش ارتش و جهاد س
ــيدند تا در ارگان ها ی مختلف  ــود. انقلابيون در عين حال کوش ب
نيروهای انقلابی را حاکم کنند و تفكر انقلابی را رونق بخشند.

ــاختاری، انقلاب  ــی و س گذار از کش و قوس انقلاب سياس
ــت که انقلابيون  ــت می کند. در این دوره اس را وارد دوران تثبي
ــان را به  ــدی آرمان ها  و راهكارها و باورهایش ــت کارآم می بایس
نمایش بگذارند و به چالش نظری با نظام فكری پيشين برخيزند. 
ــت،  ــته اس اگر انقلابيون در این مصاف نتوانند آن گونه که بایس
ــاز و کارهای قدیم  عمل کنند، ناگزیر در اداره جامعه به همان س
روی خواهند آورد و اینجاست که محتوای حكومت غير انقلابی 
در حكم نرم افزاری خود را در شاکله سخت افزار حكومت انقلابی 
ــينی انقلاب از آرمان ها ی خود  و دینی بازتوليد می کند و عقب نش
ــازندگی و اصلاحات عناصر  ــد می زند چنان که در دوره س را کلي

انحرافي قصد چنين کاري داشتند.
ــلامی نهضتی بود با داعيه ای تمدنی و شورشی  انقلاب اس
ــرب، مدرنيته و تماميت خواهی  ــود عليه مباني نظري تمدن  غ ب
ــيب ها ی  ــگاه که انقلابيون از فراز و نش ــر. آن عقلِ خودبنيادِ بش
ــر  ــت س ــت را پش ــدند و مرحله نخس ــت فارغ ش روزهای نخس
ــه ها  و پایگاهها یی شدند که  ــتند، خيلی زود متوجه اندیش گذاش
ــی بازتوليد می کرد.  ــاختار دین ــر غير انقلابی را در درون س تفك
ــگاهها  مبتنی بر اندیشه ها ی انسانِ مدرن که  علومی که در دانش
ــانس تولدیافته بود، احياگر سكولاریسم به مثابه یک  بعد از رنس
ــه در درون حكومت دینی  ــی و اداره جامع ــبک زندگ مدل و س
ــرمایه داری یا نظام کمونيستی  بود. راهبردهای اقتصادی نظام س
طبيعتاً نمی توانست با راهبردهای نظام اسلامی همسویی داشته 
ــد. به کارگيری این راهبردها، طبيعی بود که نوعی انحراف  باش
ــود. از سوی  ــينی از آرمان ها ی آن تلقی ش از انقلاب یا عقب نش
ــم به عنوان روح دانشگاه و علوم دانشگاهی به  دیگر سكولاریس
ــت. حضور گروهک ها  ــه همخوانی با نظام جدید نداش هيچ وج
ــته تر می کرد. در این شرایط هم  ــگاه نيز مسأله را برجس در دانش
ــت نسبت درستی با  ــگاه نمی توانس در ظاهر و هم در باطن دانش
ــد؛ این گونه بود که کمی بعد به پایگاهی برای  نهضت برقرار کن

اندیشه ها ی التقاطی نيز تبدیل شد. 
ــت؛  ــل را نيز در پی داش ــدارهای امام راح ــه هش ــن هم ای
ــدارهایی که شاید پيام نوروزی سال 59 سرفصل جدیدی بر  هش
آن بود: »باید انقلابی اساسی در تمام دانشگاههای سراسر ایران 
ــاتيدی که در ارتباط با شرق و یا غربند تصفيه  به وجود آید تا اس
ــگاه محيط سالمی شود برای »تدریس علوم عالی  گردند و دانش
ــابق در دانشگاههای  ــلامی«. باید از بدآموزي های رژیم س اس
ــام بدبختی جامعه  ــدیداً جلوگيری کرد، زیرا تم ــر ایران ش سراس
ایران در طول سلطنت این پدر و پسر از این بدآموزي ها به وجود 
ــگاهها داشتيم، هرگز  ــت. اگر ما ترتيبی اصولی در دانش آمده اس
طبقه روشنفكر دانشگاهی ای نداشتيم که در بحرانی ترین اوضاع 
ــتگی با خودشان باشند و از مردم بریده  ایران در نزاع و چند دس
ــان گذرند که  ــند و از آن چه که بر مردم می گذرد چنان آس باش

ــتند. تمام عقب ماندگي های ما به خاطر عدم  گویی در ایران نيس
ــگاهی از جامعه اسلامی  ــناخت صحيح اکثر روشنفكران دانش ش
ایران بود، و متأسفانه هم اکنون هم هست. اکثر ضربات مهلكی 
ــت از دست اکثر همين روشنفكران  که به این اجتماع خورده اس
ــگاه رفته ای، که هميشه خود را بزرگ می دیدند و می بينند،  دانش

است«.
ــگاه  ــير بود که مباحثی نظير وحدت حوزه و دانش در این س
ــيدند  و انقلاب فرهنگی موضوعيت پيدا کرد. انقلابيون می کوش
ــب با  ــگاه را نيز متناس ــال اصلاحات و تغييراتی دانش ــا با اعم ت
ــا داعيه تمدنی به  ــازند. انقلابی که ب ــداف انقلاب متحول س اه
پيروزی می رسد، خواه نا خواه می بایست پایگاهها ی تئوریک خود 
ــد، راهكارهای  ــامان ده ــب با آرمان ها  و باورهایش س را متناس
ــی را تدوین و تبيين کند و در  ــی تحقق آرمان ها ی انقلاب عمليات
ــگاه، همسو  ــير تحقق آرمان ها  گام نهد. وحدت حوزه و دانش مس
ــه اهداف انقلاب و البته  ــدن دو نهاد تئوریک بود برای نيل ب ش
باید اذعان کرد که از این همسویی تصور واحد و یكسانی وجود 
ــلاب فرهنگی تصور  ــال 59 نيز از انق ــت؛ چنان که در س نداش

یكسانی شكل نگرفت.

صورت بندي هاي متفاوت از وحدت حوزه و دانشگاه
ــگاه  ــترك بودند که دانش در واقع همگان در این تلقی مش
ــلامیِ جدید نيست، اما در این  برآورده کننده نيازهای جامعه اس
ــت،  ــت و چه اصلاحاتی را باید به کار بس ــكل از کجاس که مش
ــگاه از یک سو پایگاه گروهک هاي  اتفاق نظر کاملی نبود. دانش
ــویی خاستگاه  ــتي و فعاليت های براندازانه آنها بود، از س تروریس
بسياری از شبهات دینی به شمار می آمد و از سویی نمی توانست 
ــتگی  نيازهای معمول جامعه ایرانی را رفع کند و ایران را از وابس
وارهاند. در بحث نقدِ دانشگاه بسياري جریانات همراه می شدند! 
آنان دانشگاه را مرکزی وابسته و پایگاه امپریاليسم می دانستند و 
ــگاهها  معتقد بودند از همين رو نيازمند انقلاب فرهنگی در دانش

هستيم.
ــک زاویه نقد بنيادی نيز  ــار این زاویه های نقد البته ی در کن
ــگاهی بازمی گشت. در  ــت و آن به ماهيت علوم دانش وجود داش
ــگاه از ارشاد دانشجویان و  ــایه این تلقی، نسبت حوزه و دانش س
ــخ دادن به شبهات فراتر رفت و به بازنگری در متون درسی  پاس
ــور انجاميد. امام راحل در  ــب با دین و کش و تأليف متونِ متناس
ــتا از اعضای ستاد انقلاب فرهنگی خواستند تا دست  همين راس
نياز به جانب علمای قم دراز کنند و علوم را از حوزه ها اخذ نمایند 
ــگاه  ــبت ميان حوزه و دانش که این در واقع نقطه عطفی در نس

تلقی می شد.
ــگاه و حوزه به مثابه دو نهاد بود.  ــأله دیگر نسبت دانش مس
ــگاه را وحدتی ساختاری ميان این دو  برخی وحدت حوزه و دانش
ــه یک پایگاه  ــد و معتقد بودند نظام تنها ب ــاد علمی می دیدن نه
ــگاه  تئوریک نياز دارد و طبيعی بود که در این افق انحلال دانش
در حوزه مورد توجه قرار بگيرد. برخی نيز اصولا این دو را متباین 
ــم می دیدند و معتقد به کارآمدی متفاوت این دو نهاد بودند  از ه
که با این نگاه وحدت بيشتر جنبه سياسی و ظاهری پيدا می کرد 

و حوزه نيز محدود در مسایل دینی می شد.

اگر چه احساس نیاز به 
جنبش نرم افزاری و تحول 

علمی در سال 81 در نامه 
معروف نخبگان دانشگاهی 

خطاب به مقام معظم رهبری 
مکتوب شد و رهبر معظم 
انقلاب نیز طی پاسخی بر 

تمامی آن چه در این نامه 
ذكر شده بود مهر تأیید 

زدند و پیگیری اهداف و 
آرمان ها ی آن را مورد نیاز 

انقلاب دانستند، اما فراز 
و نشیب های سیاسی در 

سال های بعد بیش از پیش 
توجه صاحبنظران را به این 

مقوله بازگرداند.
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اما انگار انقلابيون به مفهومی عميق تر نيز در این خصوص 
ــم و دین بود. رهبر  ــبت ميان عل ــتند و آن ناظر به نس نظر داش
انقلاب نيز بعدها تصریح کردند: »وحدت حوزه و دانشگاه، یعنی 
حرکت پابه پای علم و دین«. ایشان حوزه و دانشگاه را دو شعبه 
از یک مؤسسه علم و دین دانستند. در این افق تلقی از وحدت، 
ــتين سؤال از  وجهی معرفتی پيدا می کرد و طبيعی بود که نخس
ــد. اینكه این دو، دو مقوله متباینند  ــبت ميان علم و دین باش نس
ــر علم نمی تواند  ــن که در نگاهی بلندت ــبت با هم یا ای و بی نس
بی طرف باشد و خواه نا خواه در یک ساحت و یک پارادایم تفكری 

شكل خواهد گرفت. 
وحدت حوزه و دانشگاه در پرتو نسبت علم و دين

ــطه  ــه گونه ای دیگر و به واس ــبت علم و دین ب ــث نس بح
ــلامی موضوعيت پيدا  ــی متفاوت بعد از انقلاب اس ضرورت های

کرد. انقلابيون می دانستند که بخصوص در بسياری از رشته های 
انسانی آموزه های الحادی و ضددینی در متون درسی وجود دارد 
ــذا باید در وجه  ــت. ل ــازگار نيس ــن همه با مبانی انقلابی س و ای
ــی باید گام بر مي داشتند. همچنين بحث هایی  ایجابی و تأسيس
درخصوص سكولار و بی طرف بودن یا نبودن علم و تعریف علم 

دینی موضوعيت پيدا کرد.
ــبت ميان علم و دین و دوگانه علم دینی و علم سكولار  نس
موضوعی است که هنوز نيز مورد سؤال و مجادله برخی نخبگان 
ــال ها ی 61 تا 62 آن چه انقلابيون می توانستند  قرار دارد. در س
ــی ای بود که  ــورد توجه قرار دهند اصلاح ظاهری متون درس م
ــاوی آموزه ها یی الحادی بودند.  ــاوی اهانت ها یی به دین یا ح ح
ــتاد انقلاب  ــانی س این همه ذیل محافلی نظير کميته علوم انس
ــكاری حوزه و  ــتاد و دفتر هم ــا مدیریت نماینده س ــی ب فرهنگ
دانشگاه با مدیریت آیت الله مصباح یزدی صورت پذیرفت. تغيير 
و تحول مبنایی تر در این خصوص و تبيين مفاهيم جایگزین در 
آن سال ها  و در آن ظرف پرتلاطم و محدود زمانی ممكن نبود.

ــأله، بحث از پارادایم های حاکم بر  در نگاه عميق تر به مس
علوم و ساحت علوم آغاز می شود. پاردایم های حاکم پرسش هایی 

متناسب با خود را فراروی دانشمندان قرار می دهد. در یک جامعه 
الحادی و مبتنی بر لذت های حداکثری مادی، نيازها و پرسش ها 
به گونه ای رقم می خورد و در یک جامعه دینی و الهی به گونه ای 
ــترده تر در نظر  دیگر. همين تفاوت را اگر به معنایی عام تر و گس
ــاحت علم خواهيم رسيد. یک ساحت علم،  بگيریم به مفهوم س
ــنتی را می آفریند و معماری و اقتصاد اسلامی را رقم می  طب س
ــود، معماری مدرن و  ــد و دیگری طب جدید را موجب می ش زن
پست مدرن را کليد می زند و اقتصاد آزاد را موضوعيت می بخشد. 
ــای علمی و پارادایم های فكری  در واقع نمی توان بين برآورده
ــه تفكيک کرد. از این رو بود که در نگاهی عميق تر برخی  جامع
انقلابيون اصولًا علوم رایج دانشگاهی را فاقد توانمندی لازم در 
ــلامی می دیدند و معتقد بودند نمی توان از همان  اداره جامعه اس
ــوم و مثلا از همان اقتصاد برای اداره جامعه بهره گرفت. چه  عل
ــه آن اقتصاد، روحيه تمدنی خاص خود را بازتوليد می کند  آن ک
ــلامی می سازد، قالب و پوستينی  و نهایت چيزی که از جامعه اس

است که در آن تمدن غربی سریان دارد.
ــفه علوم  ــی علوم و فلس ــن مباحث، تأمل در روش شناس ای
ــی زود توجه  ــود که خيل ــيد و این گونه ب ــرورت می بخش را ض
ــفه های مضاف یعنی فلسفه های علوم دانشگاهی  زیادی به فلس
ــی و... نيز جلب شد و  ــی، جامعه شناس نظير اقتصاد، روان شناس
ــگارش درآمد. در واقع  ــای زیادی نيز در این زمينه به ن کتاب ه
ــی به علم و نقد عميق تر علم رایج  این آرمان یعنی نگاه تأسيس
دانشگاهی طی سال های بعد در قالب پژوهشگاهها و مؤسسات 
ــد اما در قالب کارهای پژوهشی  گوناگون تا حدودی پيگيری ش
پراکنده باقی ماند و به صورت پازلی که بتواند نقشه جامع علمی 
ــور را تكميل کند و نياز دانشگا هها را برآورده نماید، درنيامد.  کش
ــت. هم  ــویه وجود داش ــتی های دوس در این خصوص البته کاس
ــتآوردهای نهادهای پژوهشی توسط مجموعه ای  تلاش ها و دس
ــيدن به  ــورای عالی انقلاب فرهنگی برای رس کلان تر نظير ش
دانشگا هها درست مدیریت نشد و هم دانشگا هها تمایل چندانی 

به بهره گيری از این دستآوردها نشان ندادند. 
پس تلقی اصلی از مفهوم وحدت حوزه و دانشگاه بنيادی تر 
ــيد؛ این  ــت به نظر می رس ــود که در نگاه نخس ــزی ب از آن چي
ــی که معرفتی بود. در این راستا  ــاختاری و نه سياس تلقی نه س
ــورت پذیرفت؛ اما  ــال های بعد از انقلاب ص تلاش هایی طی س
بهره برداری بایسته از آن انجام نشد و طی این سال ها انقلابيون 
بارها و بارها رونمای همان مشكلات تئوریک و ناکارآمدی های 

علمی را در فضای جامعه احساس کردند. 

ديالوگ حوزه و دانشگاه بر مبناي نظريه پردازي و نقد 
مباني و مبادي علوم انساني

ــاس نياز به جنبش نرم افزاری و تحول علمی  اگر چه احس
ــگاهی خطاب به  ــروف نخبگان دانش ــه مع ــال 81 در نام در س
ــم انقلاب نيز طی  ــد و رهبر معظ ــری مكتوب ش مقام معظم رهب
ــده بود مهر تأیيد  ــخی بر تمامی آن چه در این نامه ذکر ش پاس
ــورد نياز انقلاب  ــداف و آرمان ها ی آن را م ــد و پيگيری اه زدن
ــتند، اما فراز و نشيب های سياسی در سال های بعد بيش از  دانس

پيش توجه صاحبنظران را به این مقوله بازگرداند.

رهبر انقلاب تصریح 
كردند: »وحدت 
حوزه و دانشگاه، یعنی 
حركت پابه پای علم 
و دین«. ایشان حوزه 
و دانشگاه را دو شعبه 
از یک مؤسسه علم و 
دین دانستند. در این 
افق تلقی از وحدت، 
وجهی معرفتی پیدا 
می كرد.
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ــتا بود که رهبر معظم انقلاب بعد از  ــت در همين راس درس
ــدارآميز حوزه  ــار دیگر به گونه ای هش ــال 88 ب ماجرای فتنه س
ــگاهی توجه دادند.  ــه مبانی و مبادی علوم دانش ــگاه را ب و دانش
ایشان در دیدار 8 شهریور 88 با اساتيد دانشگا هها در مورد حجم 
ــث فقدان و کمبود  ــانی از حي ــجویان علوم انس قابل توجه دانش
ــتاد مبرز و معتقد ابراز نگرانی کردند  ــي اس کار علمي و پژوهش
ــزارش دادند، در بين این  ــد: »طبق آن چه که به ما گ و فرمودن
ــور که حدود سه ميليون و نيم  ــجویی کش مجموعه          عظيم دانش
ــگا         ههای  ــی و آزاد و پيام نور و بقيه          دانش ــجوی دولت مثلًا دانش
ــور داریم، حدود دو ميليون اینها دانشجویان علوم انسانی         اند!  کش
ــان را نگران مي کند. ما در زمينه          علوم  این به یک صورت، انس
ــانی، کار بومی، تحقيقات اسلامی چقدر داریم؟ کتاب آماده  انس
ــتاد مبرّزی که  ــانی مگر چقدر داریم؟ اس در زمينه         های علوم انس
ــد و بخواهد جامعه         شناسی، یا  ــلامی باش معتقد به جهان         بينی اس
ــی، یا مدیریت، یا غيره درس بدهد، مگر چقدر داریم،  روان شناس
ــجو برای این رشته         ها مي گيریم؟ این نگران  که این همه دانش

کننده است«.
ــياری از مباحث علوم انسانی،  ــان تصریح کردند: »بس ایش
ــت،  ــه مبنایش مادیگری اس ــتند ک ــفه         هایی هس مبتنی بر فلس
ــووليت انسان  ــان است، عدم مس ــتن انس مبنایش حيوان انگاش
ــتن نگاه معنوی به انسان و  ــت، نداش در قبال خداوند متعال اس
ــت. خوب، این علوم انسانی را ترجمه کنيم، آن چه را  جهان اس
ــا همان را بياوریم به جوان  ــتند، عيناً م که غربی         ها گفتند و نوش
ــكاکيت و تردید و بی         اعتقادی  خودمان تعليم بدهيم، در واقع ش
ــلامی و ارزش های خودمان را در قالب های  به مبانی الهی و اس
ــی به جوان ها منتقل کنيم؛ این چيز خيلی مطلوبی نيست.  درس
ــت که بایستی مورد توجه قرار بگيرد؛  این از جمله          چيزهایی اس
ــورای  ــم در مجموعه         های دولتی مثل وزارت علوم، هم در ش ه
ــز تصميم         گيری که در  ــی، هم در هر مرک ــی انقلاب فرهنگ عال
ــگا         هها و بيرون دانشگا         هها. به  اینجا وجود دارد؛ اعم از خود دانش

هر حال نكته          بسيار مهمی است«.
ــخنان رهبر معظم انقلاب در قم و تأکيد مجدد ایشان بر  س
مقوله علوم انسانی، اهميت مسأله را دوچندان کرد. ایشان در قم 
ــاره کردند و فرمودند: »آن کسانی  به ضرورت نظریه پردازی اش
ــاب مدیریت، در باب  ــام اقتصادی، در ب ــد در باب نظ ــي توانن م
ــایل تربيتی و مسایل فراوان  ــایل جنگ و صلح، در باب مس مس
دیگر نظر اسلام را ارائه بدهند که متخصص دینی باشند و دین 
ــد، اگر علمای  ــن نظریه پردازی پر نش ــند. اگر جای ای را بشناس
ــن این کار را نكردند، نظریه های غربی، نظریه های غيردینی،  دی
ــای مادی جای آنها را پر خواهد کرد. هيچ نظامی، هيچ  نظریه ه
مجموعه ای در خلأ نمي تواند مدیریت کند؛ یک نظام مدیریتی 
دیگری، یک نظام اقتصادی دیگری، یک نظام سياسی دیگری 
ــت، می آید جایگزین مي  ــاخته و پرداخته  اذهان مادی اس که س
شود؛ همچنان که در آن مواردی که این خلأها محسوس شد و 

وجود داشت، این اتفاق افتاد«.
ــران بر مبنای  ــدن مدی ــان همچنين به خطر تربيت ش ایش
ــاره کردند: »اینكه بنده درباره  علوم انسانی در  همين آموزه ها اش

دانشگاهها و خطر این دانش های ذاتاً مسموم هشدار دادم ـ هم 
ــوولان ـ  به خاطر همين است. این  ــگاهها، هم به مس به دانش
ــانی ای که امروز رایج است، محتواهایی دارد که ماهيتاً  علوم انس
معارض و مخالف با حرکت اسلامی و نظام اسلامی است؛ متكی 
ــت؛ حرف دیگری دارد، هدف دیگری  بر جهان بينی دیگری اس
دارد. وقتی اینها رایج شد، مدیران بر اساس آنها تربيت مي شوند؛ 
همين مدیران می آیند در رأس دانشگاه، در رأس اقتصاد کشور، 
ــی داخلی، خارجی، امنيت، غيره و غيره  ــایل سياس در رأس مس
ــتوانه هایی  ــد. حوزه های علميه و علمای دین پش قرار مي گيرن
ــلامی را در این زمينه از متون  ــتند که موظفند نظریات اس هس
ــخص کنند، آنها را در اختيار بگذارند،  ــند، مش الهی بيرون بكش
ــازی های گوناگون. پس نظام  ــرای برنامه ریزی، برای زمينه س ب
ــلامی پشتوانه اش علمای دین و علمای صاحبنظر و نظریات  اس
ــت؛ لذا نظام موظف به حمایت از حوزه های علميه  ــلامی اس اس

است، چون تكيه گاه اوست«.
اکنون از پسِ تمامی این سال ها ضرورت ميدان داری حوزه 
ــت. در واقع انتظاری که اکنون  ــاس شده اس بيش از پيش احس
ــا حضور برخی حوزویان  ــگاه می رود تنه از وحدت حوزه و دانش
ــگاه برای تبليغ معارف دینی نيست. بلكه نظام اسلامی  در دانش
ــت و پنجه نرم می کند و وحدت  اکنون با نيازی فراتر از این دس
حوزه و دانشگاه را اکنون از همين زاویه باید مورد مداقّه قرار داد. 
شاهراه حرکت به این سمت نيز فراگير شدن نقد و نظریه پردازی 
ــت؛ اینكه تابوی نقدناپذیری ساینس شكسته شود و برقراری  اس
ــخنرانی های  ــم به جای س ــویه ميدان عل ــان دوس ــوگ مي دیال
ــویه نه حوزه  یک طرفه رجحان یابد. دو طرف این دیالوگِ دو س
ــگاه« و  ــه »معتقدان به علم دینی از حوزه و دانش ــگاه ک و دانش
ــكولار« خواهند بود. در واقع نخستين وحدتِ  »مدافعان علم س

لازم، وحدت بر سر برقراری دیالوگ است!

 انتظاری كه اكنون از 
وحدت حوزه و دانشگاه 

می رود تنها حضور برخی 
حوزویان در دانشگاه برای 

تبلیغ معارف دینی نیست. 
بلکه نظام اسلامی اكنون با 
نیازی فراتر از این دست و 
پنجه نرم می كند و وحدت 

حوزه و دانشگاه را اكنون از 
همین زاویه باید مورد مداقّه 

قرار داد. 


